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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه انسان

 استاد ضرابی  

 26/9/8041جلسه ششم

ُ شَره ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقهاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿»آیات شریفه : ةً وَحَرِيرًا 11فَوَقَاهُمُ اللَّه ﴾وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنه

كِئِينَ فِيهَا عَلىَ الْأرََائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿1۲﴿ وَذُلِّلتَْ قطُُوفهَُا ﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالهَُا 1۳﴾ مُته

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿10تَذْلِيلًا ﴿ رُوهَا تَقْدِيرًا 1۲﴾ وَيُطَافُ عَليَْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضه ةٍ قَده ﴾ قَوَارِيرَ مِنْ فِضه

﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ 18ى سَلْسَبِيلًا ﴿﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمه 17﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿1۶﴿

﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ ۲۱﴾ وَإذَِا رَأيَْتَ ثَمه رَأيَْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبيِرًا ﴿19مُخَلهدُونَ إذَِا رَأيَْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤُْلؤًُا مَنْثُورًا ﴿

هُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِ  ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّ ﴾ إنِه هَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً ۲1رَ مِنْ فِضه

پس خدا ]هم[ آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به  -﴾۲۲وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿

( در آن ]بهشت[ 1۲ان پاداششان داد )( و به ]پاس[ آنكه صبر كردند بهشت و پرني11آنان ارزانى داشت )

ها]ى درختان[ به آنان  ( و سايه 1۳بر تختها]ى خويش[ تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى )

( و ظروف سيمين و جام هاى بلورين پيرامون آنان 10هايش ]براى چيدن[ رام ) نزديك است و ميوه 

  ه درست به اندازه ]و با كمال ظرافت[ آنها را از كار در آورده( جام هايى از سيم ك1۲شود ) گردانده مى 

اى در آنجا كه   ( از چشمه17نوشانند ) ( و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى 1۶اند )

گردند چون آنها را ببينى گويى كه   ( و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى18شود ) سلسبيل ناميده مى 

بينى  ( و چون بدانجا نگرى ]سرزمينى از[ نعمت و كشورى پهناور مى 19اند )  ايى پراكندهمرواريده

هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه آنان دستبندهاى سيمين   ( ]بهشتيان را[ جامه۲۱)

وشش شما ( اين ]پاداش[ براى شماست و ك۲1نوشاند ) اى پاك به آنان مى   است و پروردگارشان باده

 «(۲۲مقبول افتاده است )

 

  ما در پیاله عكس رخ یار دیده ایم...!

ُ شَره ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقهاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا... »  در درک رابطه ميان عمل و جزای آن ، با «: فَوَقَاهُمُ اللَّه

الجزاء نفس » اساس قاعده شويم؛ رابطه ظاهر و باطن عمل بر  انگيزی مواجه می های شگفت واقعيت

کرديد  و جز آنچه را عمل مى (۲0/يس)«وَ لَا تجُزَوْنَ إلِاه مَا کُنتُمْ تَعْمَلوُنَ »انگيز است؛  ، بسيار شگفت«العمل

م اعمال جزا داده نمى ، منهج الرشاد فی معرفة  ، محمد نعيم طالقانى).شود می  تعبير شويد. که از آن به تجسيم يا تجسه

ترين ظلمی نسبت به  از ثمرات اين سنت الهی اين است که روز قيامت کوچک (107 – 10۱، ص ۳ المعاد، ج

 (1۱۱، ص 17الميزان فی تفسير القرآن، ج )شود. کسی نمی

ها، يک صورت دنيوى دارد، و يک صورت اخروى، که به عنوان جان عمل در دل آن  اعمال انسان 

 عمل نهفته است.

رُورِ »شده است: از امام صادق)ع( چنين نقل  ُ عَزه وَ جَله مِنْ ذَلکَِ السُّ مَنْ أدَْخَلَ عَلىَ مُؤْمِنٍ سُرُوراً خَلقََ اللَّه

ِ وَ رِضْوَانٍ مِنْهُ  ِ بِکرََامَةٍ مِنَ اللَّه يَدْخُلَ قَبْرَهُ  ثُمه لَايَزَالُ مَعَهُ حَتهىخَلْقاً فَيَلْقَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَقُولُ لَهُ أبَْشِرْ يَا وَلیِه اللَّه

شِّرُهُ وَ يَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلکَِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلکَِ فَإذَِا بُعِثَ تَلقَهاهُ فَيَقُولُ لهَُ مِثْلَ ذَلکَِ فَلَا يَزَالُ مَعَهُ فِی کُلِّ هَوْلٍ يُبَ 
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رُورُ اله  ُ فَيَقُولُ أنََا السُّ ، ص  کوفى اهوازى، حسين بن سعيد، المؤمن )« ذِی أدَْخَلْتَ عَلَى فلَُانفَيَقُولُ لَهُ مَنْ أنَْتَ رَحِمَکَ اللَّه

آفريند که آن شخص  حالی مخلوقی را می حال کند، خداوند از آن خوش هر کس که مؤمنی را خوش (۲1

گويد: ای ولیه خدا به کرامت الهی و  کند و آن مخلوق به او می هنگام مرگ با آن مخلوق ملاقات می

که او را وارد قبر کنند.  کند تا اين دهم. آن مخلوق او را همچنان همراهی می تو را بشارت میرضوانش 

گويد. وقتی که مبعوث شد نيز همين جملات  وقتی که او را وارد قبر کردند نيز همين سخنان را به او می

د بود و او را را برای بار چندم به او خواهد گفت. او در همه مراحل و اهوال قيامت همراهش خواه

دهد: من  پرسد: خدا تو را رحمت کند، تو که هستی؟ او هم جواب می بشارت خواهد داد. مؤمن از او می

 «حالی هستم که به قلب فلان مؤمن وارد ساختی آن خوش
 بيكبار بفعل آيد در آن عالم   هر آنچه آن هست بالقوه در اين دار                     
 گردد یه ها خوشبوبه مدت ميو      گردد یبه عادت حالها با خو   

داشته، تا زمينه  هان و اعمال خير را از مردم مخفی نگه شود خداوند حقيقت گنا از اين روايت فهميده می

شد، کسی جرأت بر  امتحان تحقق پيدا کند؛ اگر چنانچه به مجرد انجام عمل، ثواب يا عقاب آن داده می

کردند؛ در نتيجه اين  بت به کار خير رغبت میکرد و يا به خاطر به دست آوردن ثواب، همه نس گناه نمی

ه قهريه اختيار را از بين می  .برد قوه

بنابراين اگر درک حقيقت اعمال در دنيا برای همه امکان پذير بود، ديگر قدرت انتخاب معنا نداشت.  

)اگرچه آثار اعمال قابل درک است؛ مانند طول عمر و ازدياد روزی برای کسی که صله رحم انجام 

ها و بلاها  به خاطر انجام برخی از  دهد، يا کوتاهی عمر و کاهش روزی و زياد شدن مصيبت یم

اعَةَ آتِيَةٌ أكََادُ أخُْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى * فَلَا » خوانيم:  گناهان(. از اين رو در قرآن می إنِه السه

نهكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بهَِ  گمان  آن ساعت )قيامت و تحول عظيم و رستاخيز بزرگ( بی (1۶-1۲) طه « ايَصُده

ام تا نفوس آدميان هر يک به  در زمان خود خواهد رسيد و من زمان اين واقعه عظيم را پنهان داشته

حاصل تلاش و کوشش خود جزا يابند. پس)ای رسول( رد و انکار مردمان تو را از توجه به آن ساعت 

 غافل نگرداند.
 یبدكار یهمه بد باشد سزا  و نيك طمع مي داري یبد ميكن

 یگندم ندهد بار، چو جو ميكار  با اينكه خداوند كريم است و رحيم

اگر آينده برای انسان معلوم شود زندگی او آشفته و مضطرب خواهد شد. و اگر نداند مثلا کی و در کدام  

شود، قوه تخيل به کار  ميرد و پس از آن چه بر سر او چه خواهد آمد، اين نداستن سبب می سرزمين می

شود، و در  ن ايجاد میافتاده، هنرهای بسياری خلق کند. وقتی آگاهی کامل نباشد هزاران سؤال در ذه

 کند.  جستجوی يافتن پاسخ، هزار انديشه نو به ذهن خطور می

های علمی و عملی  آيند و لوازم درک آن را از مجاهدت آنان که در جستجوی يافتن حقيقت اعمال بر می

ه شود. ب ها راهی به جان و حقيقت آنها به رويشان گشوده می کنند. از ظاهر پديده در خود فراهم می

ُ شَره ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقهاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ  »فرمايد:  يابند وقتی خداوند می طوری که درمی فَوَقَاهُمُ اللَّه

ةً وَحَرِيرًا  ، چگونه باطن صبر و استقامت که سختی و مشقت دارد، جنت و حرير است؛ «بِمَا صَبَرُوا جَنه

ای  کند، جلال الهی نيز پرده ها، زيبايی و جمال را آشکار می ها و کجی و کاستیگونه که رفع نقايص  همان

دهد با وجود آنچه سزاوار و لايق نيست،  افکنده شده بر روی جمال زيبای معشوق ازلی است، اجازه نمی

 جمال او آشکار شود.
 كارتو یجزا یبين یهر دم    و بيدار تو یگر مراقب باش

كِئيِنَ فِيهَا عَلىَ الْأرََائكِِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا » فرمايد:  وقتی پروردگار عالميان میيابد  همچنين درمی مُته

، چگونه تکيه بر خداوند داشتن در سرد و گرم زندگی، جان و حقيقتش، تکيه زدن بر تختهايی «زَمْهَرِيرًا 

گونه که وقتی که ربه  گزش سرمايى را. همان بيند و نه در بهشت است که در آن نه سوزش آفتابى را می
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فرسا  يابدآنگاه که در گرمای طاقت ، درمی«وَدَانِيَةً عَليَْهِمْ ظِلَالهَُا وَذُلِّلتَْ قطُُوفهَُا تَذْلِيلًا » فرمايد:   رؤوف می

کردند تا رضای حق را در خدمت رسانی به بندگان او،  آسايش و طعام و شراب را از خود دريغ می

های آن است که نزديک و  ساران درختان بهشتی و ميوه مين کنند ، جان و حقيقتش، برخورداری از سايهتا

فرمايد:  در دسترس برای چيدن است. سالک و مجاهد راه حق، در خواهد يافت که وقتی خدای متعال می

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ »  رُوهَا تَقْدِيرًا *وَيُسْقَوْنَ فِيهَا وَيُطَافُ عَليَْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضه ةٍ قَده ا * قَوَارِيرَ مِنْ فِضه

، يعنی پس از مرگ تا ابد از برکات و مراتب «كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا *عَيْنًا فِيهَا تُسَمهى سَلْسَبِيلًا 

بادت خدا از آنها سود برده هايی که در دنيا برای بندگی و ع تجليات ظروف زمانی و مکانی يا موقعيت

 است بهره خواهد برد.

ظروف سيمين و جام هاى بلورين درآمده که پيرامون    ای از ظهور برکات آن اينک به صورت مرتبه

، در كمال ظرافت  شود و نيز جام هايى که از سيم و زر اخروی درست شده بهشتيان گردانده مى 

اى  نوشند و نيز طعم آن که آميزه از زنجبيل دارد و از چشمه مى اند و جام هايى كه بهشتيان از آن درآمده

جوشد، همه و همه از ابعاد بهشت درون مومن است که آشکار گرديده. همچنين حکايت  به نام سلسبيل می

که « ؤْلؤًُا مَنْثُورًا وَيَطُوفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلهدُونَ إذَِا رَأيَْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُ » پسرانى که قرآن وصف نموده: 

گردند، در نظر حقيقت بين سالکان طريق حق، جدا از حقيقت  چون مرواريدهايى گرداگرد بهشتيان مى

شوند. لکن نه از طريق عمل  وجود انسان نبوده، مانند فرزندان او در دنيا، امتداد وجود او محسوب می

ر آخرت به صورت موجودی زنده ظهور نکاح معهود در نزد عرف مردم؛ بلکه هر عملی نيکی که د

 ای و صورتی دارد.  ای چهره يابد؛ چراکه در آخرت همه چيز زنده است و متناسب با هر نشئه می
 ناخوش و خوش هر چه آيد از خود است        از تو رشته است ارنكويست ار بداست

 هيچ خدمت نيست مانند عطا         ليك نبود فعل همرنگ جزا
 مرغ جنت ساختش رب الفلق        از دهانش حمد حقچون پريد 

ها در اسرار چينن نظامی شگفت انگيز تدبر و انديشه شود و با چشم آخرت بين،  جا دارد روزها و شب

های ابريشمی سبز و ديباج و دستبندهايی که بهشتيان در  های پهناور و جامه از ماهيت و حقيقت سرزمين

های ديگر  نوشند و نعمت که از لطف مهر و محبت  پروردگارشان میدست دارند و نيز شراب طهوری 

» هايی مطرح گردد:  گفتگو شود و در باره رابطه آنها بلکه عينيت و اتحاد آنها با وجود مؤمنين پرسش

ةٍ وَسَقَاهُمْ وَإذَِا رَأيَْتَ ثَمه رَأيَْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا* عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتَ  بْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضه

هُمْ شَرَابًا طَهُورًا  تواند از يک حقيقت تصور کند، تنها مراتبی از  البته آنچه ذهن و ديده بصير، می « رَبُّ

نهايتی را خلق  آن است که تاکنون در لباس وجود ديده شده است، لکن خداوند از همان حقيقت ، مراتب بی

توانند تصور  آفريند، که خارج از ادراک بندگان است و تا نبينند و به آن نرسند، نمی ه و باز هم مینمود

 درستی از آن داشته باشند.
 جان تو در آسمان جولان كنيست             حد جسمت يك دو گز خود بيش نيست

 روح را اندر تصور نيم گام    همام  یتا به بغداد و سمرقند ا

ته شود همانطور که در دنيا، زمين و آسمان شرح و تفصيل وجود انسان است و بنابراين ممکن است گف

بينيم؛  در جهانی فراتر از  اگر خوب بنگريم، همه آنچه در دنيا از زمين و آسمان است، در وجود خود می

عالم طبيعت نيز اگر روح مجرد بخواهد شرح و تفصيل وجود خود را در آخرت به صورت زمين و 

تر از زمين و آسمان دنيا مشاهده کند، يقينا نمادهای دنيايی و مادی که تاکنون ديده است، ديگر آسمانی فرا

توان گفت اين عظمتی است که هيچ چشمی نديده و هيچ گوشی  قادر به توضيح آن نخواهد بود. تنها می

سوی جمال و نشنيده و اين جزا و پاداش تلاشی است که مورد قبول پروردگار واقع گرديده است و از 

 «إنِه هَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا » جلال خداوندگار عالميان مرحمت گرديده است: 
 



  

۲0 
 

 بيخبر زلذت شرب مدام ما یا   ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم

 عالم دوام ما هثبت است بر جريد            هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق                    

 و آله محمد علیصلی الله 

 

 


